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  انسان از نگاه فيلون و ابن عربي
  ∗ابراهيميطاهره حاج

  چكيده
 موضوعي است كه فيلون و ابن       ،ايگاه تكويني او به عنوان عصاره خلقت      جانسان و   

در ايـن ميـان،   . انـد  پرداختـه بـدان   ي خاص ـهـاي   و نگـرش  ها    عربي، هر يك با اصطلاح    
 به منزلـه  تمهيـد   ، خير و شرازاو  انسان و ماهيت تركيبي خلقت و هدف هستيِشناختن  

 شيوه هر. مناسبي است كه راه را براي ورود انسان به سعادت و شقاوت هموار مي سازد      
اي كـه هـر دو در         به گونه  ؛برخوردار است كاملي  از مشابهت   زمينه،  در اين   رويكرد  دو  

پيـروي   ،به عالي ترين مراتب وجـودي را      رسيدن  راه كمال آدمي و     تعبيرهايي همسان،   
، ويژگي بـارز ايـن نگـرش   . هاي ديني مي دانند ز شريعت و خودسازي بر اساس آموزه   ا

،  زيـرا راه اول    ؛در قبال ضلالت ناشي از بي ايمـاني اسـت         ايماني،  معنادار ساختن حيات    
. مـشي كلــي كائنــات اســت  بق صــيرورت ذاتــي جهـان و راه دوم انحــراف از خــط امط ـ

انـسان از  دربـاره  عربـي   ي فيلون و ابـن    ها  به طرح وجوه مشابهت انديشه     ،پژوهش حاضر 
  .نظرگاه عرفاني مي پردازد

مطابقت عالم تكـوين    انسان، اتحاد عرفاني، جايگاه تكويني انسان،       : واژگان كليدي 
  سعربي ، فيلون، ابنو عالم تشريع

                                                           
  استاديار گروه اديان و عرفان، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامي ∗

  31/2/1386:         تأييد4/2/1386: تاريخ دريافت
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  مطابقت عالم تكوين و عالم تشريع 
ده است و اين بيـانگر  كرخداوند كتاب تورات را با موضوع آفرينش آغاز به باور فيلون،   

ميـان  ، نشان دادن مطابقت    رساله خلقت در  هدف خود را    وي  . اهميت موضوع آفرينش است   
كوشد اثبات كند كه چگونه انساني كـه بـر اسـاس             و مي داند      ميعالم تكوين و عالم تشريع      

چنـان كـه ايـن      .  جهان بـه شـمار مـي رود        متعهدشهروند  ،  شريعت زندگي و عمل مي كند     
انـساني كـه از شـريعت       . رسالت و نيز حيات پيامبران به خـوبي مـشهود اسـت           موضوع در   

شـود و سـرانجام       مـي  هماهنـگ    ،در حقيقت با جريـان تكـويني عـالم        ،  پيامبران پيروي كند  
 بـا حـوادث     ؛وقتي انساني از اين قـوانين سـرپيچي كنـد         خواهد شد؛ همچنان كه     سعادتمند  

 تكيه گـاه صـلاح و فـساد و بايـد و نبايـد      ،قاز ديدگاه فو. گردد طبيعي كيفر و مجازات مي   
 اصول و قواعـدي كـه بـراي         ،ديگربيان  به  . تكوين و تشريع است   پيوند ميان   درباره انسان،   

، كـه نـوع انـسان در كائنـات دارد    ، با منزلتـي تكـويني   شدهضمين رستگاري انسان تشريع   ت
  .(Philo, 1929: Opif 1-3) متناسب است

گردد و نمونه كوچـك و        صغير در برابر عالم كبير مطرح مي       اينكه انسان به صورت عالم    
 ،رود  كاملي از جهان بزرگتر است و در حقيقيت، جـان جهـان بـه شـمار مـي                  ،در عين حال  

مستقيم و  در اين موضوع، به طور      ايشان  . هر دو حكيم است   هاي    انديشهعنصر مشتركي در    
 عـالم تكـوين و قـانون        ، نظـر فيلـون    از. باستان هستند  فلسفي يونان    يبا واسطه، وامدار آرا   

 ضامن همـاهنگي و     ، رعايت احكام و قوانين شرعي     ،بنابراين. ندا  تشريع با يكديگر هماهنگ   
 اهنگي،ايـن هم ـ  و  سازگاري انسان به عنوان عالم صغير با كائنات به عنوان عالم كبير است              

ل به قوانين شـرع،     من و عام  ؤانسان م ،  زيباي فيلون بيان  به  . متضمن سعادتمندي انسان است   
از حقوق  ،   و قانون گرايي است كه به علت هماهنگي با قواعد موضوعه شهر             متعهد شهروند

 و هـا   زيرا اراده شخصي وي بـا هـدف  ؛شهروندي و رفاه و امنيت و تشويق برخوردار است  
تخلفّ كنندگان  گونه كه    همان.  منطبق است  ،پاداش و عقاب است   خاستگاه  اراده عمومي كه    

  .(Ibid: 7-10) بود خواهند تحمل كيفرو  عذاب سزاوار قوانين، اين با نبودن هماهنگ  دليل  به  نيز
 بر مخلوق بودن عالم به عنوان شـرط لازم و مقدمـه واجـب               ،فيلون در ادامه همين نگاه    

 پذيرش دهر بـه عنـوان عامـل         ،ويباور  به  . كند  كيد مي أها ت  براي اخلاقي عمل كردن انسان    
تفاوتي   بي واخلاق و عمل صالح     سبب فرپاشي   ها،   انسانمرگ و زندگي     در يهدف بي و كور
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متضمن قائل شدن به هـدف      ،  به مخلوق بودن عالم   باور   در حالي كه     ؛بي معنايي آنهاست   و
د ع ـ زيـرا قوا ؛ي آن و سرانجام معنادار بودن عنـصر اخـلاق خواهـد بـود        يبه عنوان علت غا   

و كنـد     مـي بري درست مخلوق خود وضع        راه ، ملاحظاتي است كه خالق براي بقا و       ياخلاق
  .(Ibid: 11-12) بكوشدو بقاي مصنوع خود  بديهي است كه صانع، در جهت حفظ ياصل  اين

 نبـوت و وحـي از آدم تـا    ،از منظر او  . زيبايي دارد زمينه، تعبيرهاي   ابن عربي نيز در اين      
شـريعت راهـي    . انـد  تهرسي داش ـ   به پيامبران دست   ،همه آدميان . در جريان بوده است   ،  خاتم

بـه  . و قانوني است كه خداوند براي هدايت بشر فرسـتاده اسـت  انجامد  است كه به خدا مي  
به سـوي حـق را بـه        بازگشت  ميزاني كه نقطه شروع     ؛  ميزان است ،  شريعت،  ابن عربي باور  

انـسان  . امكان حركت به سوي مركز وجود را فراهم مـي سـازد           ،  شريعت. انسان مي نماياند  
 امـا بـا وجـود    ،غوطه خواهد خورد،  همواره در اقيانوس ابهام و ترديد     ،  عيار شريعت بدون م 
اين كاركرد شريعت است كه     . مركز وجود فراهم مي گردد    سمت  امكان حركت به    ،  شريعت

 بـراي علـم و عمـل        الاهـي هر چيزي را سر جاي خويش قرار مي دهد و مقياس و قانوني              
همـين عقـل    ولي   ،عقل دارد به نام   ني نوري باطني     هر انسا  ،شكبي  . انسان فراهم مي سازد   

ند كه  ه ا تنها اولياي خدا به درجه اي رسيد      . تر شود  كاملمحتاج هدايت صحيح است تا      نيز،  
 اما بـه هـر   ، وليبدون الزام به رعايت ظواهر شريعت و با هدايت نور باطني راه را مي يابند            

از سـالكان طريـق     ديگـر   س و بسياري    ابلي. با مخاطراتي همراه است   نيز   اين وضعيت    ،حال
  . گمراه شدندنيز به واسطه همين مخاطرات خدا 

انساني كه با پيـروي از   .(Chittick, 1986: pp. 22-8) شريعت، تنها تكيه گاه حقيقي است
سازد، در خويشتن توازن ايجاد     متجليّ   را در خود     الاهيصفات  بتواند  شريعت و نور باطني     

تحقـق بخـشيده    را در خويشتن الاهي حضور ،اسم جامع االله در خودبا تجليّ كرده است و    
  . عالم صغير و نسخه اجمالي جهان يا عالم كبير است، انسان، كه در اين صورتاست؛ 

 اوست و يا گرايش به      الاهيبه خير كه جنبه ملكوتي و       گرايش  ايده استعداد آدمي براي     
 فيلون و ابـن  ياز جمله مشتركات آرا ، كه ناشي از ماهيت جسماني و ناسوتي وي است     شرّ

. در آموزه هاي اديان ابراهيمي اسـت      هاي فراگير     باور، از جمله انديشه   البته اين   . عربي است 
عقل كامل سلطه نبود در انسان ناشي از را خير و شر ستيز ميان  وجود اين تعارض و ،فيلون

براي  خداوند از استعانت و انسان يسو از نيكي و خير هجنتي در را برتري اين و داند  مي جسم بر
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 آدمي درون ،شر و خير ميان ستيز فرجام ،الاهي عنايت چنين نبود در .داند مي خير كار در توفيق

  .(Wolfson, 1982:  pp.456-7) ساخت خواهد معين آدمي در مذكور قواي از يك هر طبيعي غلبه را
 تلقـي    بـزرگ  اي  ر آدمـي، معجـزه    در انسان را به عنوان اختيـا      گزينش   اين امكان    ،فيلون

و معتقـد اسـت در      دانـد     مـي عربي نيز نفس آدمي را واجد نورانيت و ظلمانيـت             ابن كند  مي
  و بـه عـروج، سـلطه دارد و در بعـضي ديگـر، ظلمـت              گـرايش    نورانيت و    ،ها برخي انسان 

،  موضوع هدايت و گمراهي مطرح مي شود و در هـر دو مـسير              ، در نتيجه  .گرايش به تباهي  
 توسـل   ،ابن عربـي  . زيادي براي پيمودن مسير علوي و يا سفلي دارد        توان  س آدمي بالقوه    نف

 را حقيقت مكتوم در وراي سعادت و شـقاوت آدمـي مـي              الاهي ءانسان به هر يك از اسما     
  .(Chittick, Ibid: pp. 15-17) انگارد

وح آدمـي را     دو جنبه ناسوتي و لاهوتي براي انسان در نظر مي گيرند و ر             ،هر دو متفكر  
بـه طبـع،    . دانند  به واسطه آن مي    شرافت و كرامت انسان را       دهند و   مي نسبت   الاهيبه نفخه   

ديدگاه هاي دو حكيم بيان شد، دفاع از مباني ديني و           همساني  درباره  تاكنون  بر اساس آنچه    
  . ايشان استهاي  انديشهمشغولي اصلي   ، دليزندگي ايمان
فانه دو حكيم به انسان و كوشـش بـراي طراحـي نظـام               نگاه عار  ، مشترك ديگر  ويژگي  

بـه  .  امكان تعالي آدمي تا خداگونگي كامـل احـراز گـردد          ،فكري اي است كه به موجب آن      
عامـل مـشترك و اصـلي در شـكل     ،  اشتياق باطني اين دو متفكر در پيمودن اين مسير  ،يقين

هـر دو  همچنان كـه  . ن استويژه آنها درباره منزلت و مقام انسارويكرد ايشان و دهي آراي  
هر يك به نوعي انسان كامل بودن و توفيـق          ،   شهودي و عرفاني خويش    ه هاي در بيان تجرب  

هـاي    يا گرايش  گو ؛اند دهكرانطباق يافتن با هدف هستي و خداگونگي را درباره خويش بيان            
 ويـژه  ، بـاره  شده است تا عالي ترين مقامـات ممكـن را در ايـن            سبب  ديني هر دو همواره     

  .)Philo, Ibid: Cher, 27؛ ]تا، مقدمه بي[عربي، ابن(  بدانندالاهيپيامبران 

  انسان تصوير خدا و اشرف مخلوقات 
 موضـوع  ،فيلون. دو حكيم استهر   از موارد قابل ذكر در انديشه        ،شباهت انسان به خدا   

 ،ي زيـرا روح يـا عقـل آدم ـ        ؛شباهت انسان به خدا را ناشي از جنبـه روحـاني او مـي دانـد               
حاكميـت  بـسان   ، نخستين الگو اسـت و حاكميـت آن در جـسم    وتصويري از عقل جهاني     
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  . خداوند بر عالم است
 در اين ميان آنچه مسئله امكان پذير بـودن شـناخت خداونـد و          ،از نظرگاه ابن عربي نيز    
 ايده انسان به عنوان     ،يگانگي با وي را تحقق مي بخشد      سرانجام  سپس عروج به سوي او و       

كراماتي است   راز و رمز همه مقامات و     ،  اين ايده . براي مشاهده خداوند است   ،  هانچشم ج 
ي از وجود وي را توجيه ياو مقصود غآفرينش و نيز فلسفه است كه درباره انسان گفته شده 

  .)؛ فص آدمي]تا، ب بي[ابن عربي،  (مي كند
ا و الهـام بخـش بـر        هايي گوي  ي دلكش و شنيدني و مثال     هاي  عربي در عبارت   فيلون و ابن  

 از  »حـديث كنـز   «فـراوان دربـاره     تفـصيل   ابن عربي بـا     . اند  ورزيدهكيد  أاين ويژگي آدمي ت   
و انـسان را جـلاي آينـه    گويـد   مـي سخن ،  اشتياق حق براي شناخته شدن و تجلي در خلق        

يـت  ؤ نگريستن در آن بـراي ر ، همان آينه اي كه مقصود خداوند از خلق آن         ؛داند خلقت مي 
تنهـا  ). عربـي، همـان   ابن(مي جان جهان و مقصود آفرينش است        پس آد . ه است خويش بود 

لان و اهل االله كه آينه قلـب        ام ك ،در اين ميان  . استقادر   به انعكاس وجه االله      ،اسم جامع االله  
بـسان  تـرين شـكل      صيقل داده اند، كساني اند كه خداوند را در عـالي          به طور كامل    خود را   

  .(Burkckhardt, 1954: pp.140-42) خود او انعكاس مي دهند
به چشم مي داند كـه بـدون آن         ،  فيلون نسبت انسان به كائنات را همچون مردمك چشم        

، آفـرينش  از ايـن روي . نخواهـد بـود  ـ  كه فلسفه وجودي آن اسـت    ـيتؤچشم قادر به ر
 ناگزير از داشتن مردمكي است كه       ،به غايت خود كه مشاهده جمال رب است       رسيدن  براي  
حتي فراتر از با اوج گرفتن  تصوير خدا را با خود دارد و        ،روح آدمي تنها   .استنا انسان   هما

اشـتياق مـشاهده سـلطان      سرانجام   و درك معقولات و      الاهياثير و تعقيب عاشقانه حكمت      
 فيلـون بـه شـرح    ،در ايـن زمينـه   .)Philo, Ibid: Opif, 66عربي، همـان؛  ابن(تواناست اعظم 

انسان آخـرين مخلـوقي اسـت كـه خداونـد           «: گويد پردازد و مي   ان مي انسماجراي آفرينش   
،  زيـرا مردمـك    ؛آفريد و به او عقل يا روح را ارزاني داشت كه به منزله مردمك چشم است               

انـسان آخـر از     . به نظم نياز داشـت    اكنون  همه چيزها آفريده شده بود و       . شم چشم است  چِ
 بلكه به لحاظ روحاني بـه       ، از نظر جسماني   او نه . همه آمد و به صورت خداوند آفريده شد       

روح يا عقل اوست كه تـصويري از عقـل          ،   زيرا مهم ترين جزء آدمي     ؛خداوند شباهت دارد  
  .(.Ibid)ين الگو است كه نخستاست جهاني 
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روا و حاكم  فرماننيز عقل آدمي ، گونه كه خداوند حاكم جهان است  همان،فيلونبه باور 
ناپذير جوهرش ادراك   . بر همه چيز بصير است    ،  ي است يه نامر جسم اوست و با وجود اينك     

 علوم و فنون دست يابد و همه ه و به همبد همه اشيا را دريا   هاي  تتواند ماهي  ميولي    است،  
 بينديـشد؛  و درباره آسمان و مراتب آن        كند پرواز   شهاي مي تواند با بال   . چيز را تسخير كند   

برابـر  ،   و همگام با رقص سـتارگان و سـيارات         داوج گير ها   اثير و آسمان  عالم  حتي فراتر از    
. گيرد  پيهاي اوست، حكمت را      به رقص در آيد و با عشق كه رهنماي گام         ،  قوانين موسيقي 

ادراك گيرد كه بر همه جـواهري كـه بـا حـواس ظـاهري                 چنان اوج مي   ،وي در اين حالت   
ادراك در حالي كه آتش اشـتياق ادراك معقـولات كـه تنهـا بـا عقـل،                  آيد؛    پذيرند، فايق مي  

، حقايق اموري را كه با حواس ادراك مي كـرد         ،  در اين حالت  . در او زبانه مي كشد    پذيرند،  
و به وجد مي آيد و شـعله ادراك مراتـب بـالاتر بـا اشـتياقي                 يابد    در مي به زيبايي و جمال     

بـا  تنها  همين شور و شوق او را به سوي قله هايي كه            گاه    آن .افزون تر در او زبانه مي كشد      
رسد كه او انتظار مشاهده      اين شور و وجد تا جايي مي      . هدايت مي كند  ادراك پذيرند   عقل،  

تجليات نور  ،  سلطان اعظم را مي كشد و در همان حال كه اشتياق مشاهده ذات حق را دارد               
عقلش را متحيـر و مبهـوت مـي         ان  چشم،  الاهيشكوه و جلال    تابد و     ميخداوند بر دل او     

  (Philo, Ibid: 70-71; Spec.1-3).  سازد
،  الاهـي  چـون عقـل      ؛ انسان از نظر روح خود اشـرف مخلوقـات اسـت           ،در نگاه  فيلون   

 جايگـاه   ،روحي كه خداونـد در او دميـد       .  تصوير خداوند است   ،الگوي خلق آدمي و انسان    
سپس عقل را سـلطان جـسم   . س بخشيدوسيله خداوند به او جسم و نفبدين حواس بود و  

تـصوير  . در نظر گرفته شد   ... قوا، جهت ادراك رنگ و بو و طعم و صدا و            ديگر  قرار داد و    
االله  زيـرا كلمـه      ؛بسيار زيبا بايد مانند اصل آن از زيبايي و جمال برخوردار باشد           الگوي  يك  

  .(Ibid: 139) مه زيبايي هاي ظاهر و باطن استاجمل و اكمل و شامل ه

  اتحاد عرفاني 
عرفـاني  هـاي     نقل تجربه  فيلون و ابن عربي بيان شد، راه را براي           يمطالبي كه درباره آرا   

 انـسان و جايگـاه او در نظـام          رهبـا  ايشان در هاي    انديشهگر   كه خود توجيه  سازد    هموار مي ايشان  
  . هستي است
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 نـزول خـدا     .ذير است اتحاد عرفاني ميان روح و خدا از دو طريق امكان پ          ،  از نظر فيلون  
توجـه  موضوع  يك  ، عروج روح به سوي خدا كه در هر دو صورت          ،بر روح بشر و ديگري    

هـر  از   متعـال و منـزه،       خداونـد . را به خود جلب مي كند و آن تركيب تنزيه و تشبيه است            
آيد تا بـه روح بـشري        اين وجه تنزيهي و متعال مي     . بالاتر است مقوله اي در انديشه بشري      

كه افلاطـون از آن سـخن       نيز   از بهشت برين     ،د و در آن مستحيل گردد و گاهي روح        بپيوند
است كه هنگام وحدت ميان خدا و انـسان         رخدادي   ،اين در حقيقت  . رود گفت فراتر مي   مي

اينجـا در  ،  كه در ميان رواقيان مطـرح بـود    الاهيوحدت بنيادين انسان و روح      . آيد  پيش مي 
به آماده سـازي  ،  انسان براي رسيدن به اين وحدت     . ي نمايد يك تجربه عرفاني پرشور رخ م     

و خود را ترك گويد تـا       رهايي بخشد   شتن را از قيد و بند هاي دنيوي         ينياز دارد و بايد خو    
  . (Winston, 1982: pp. 50-3) را آشكار سازداش به خدا برسد و فطرت خدايي

 امـا فيلـون     ،رتباط مي يابد  انسان از دو طريق حب و خوف با خدا ا         ،  بنا بر سنت يهودي   
و در خـور عـوام      كند    ميدون عشق مي داند، بلكه گاه آن را كاملا نكوهش           تنها  ترس را نه    

فرزانگان و دانشمندان مـي شـمارد كـه از عـشق            ويژه  و طريق عشق و محبت را       ا .مي داند 
 بيند اجه مي ، خود را با خدا مو     ثل مي رسد و حتي فراتر از آن       ، به عالم م   رود  مي فراتر   يزمين

(Amir, 1906: p.414).  
ا بـه    مي دانـد كـه روح ر       الاهيفيلون راه رسيدن به وحدت را سرمست شدن از شراب           

 زيرا با روح القدس پر مي شود و اين مقصود به مدد واسـطه هـا و لوگـوس          ؛آورد وجد مي 
رسـد و   به لوگوس مي    ،   برسد الاهي نمي تواند به ذات      ،روح هر چند يعني   پذيرد؛  انجام مي 

  .(.Ibid) شود ميخرسند ه آن ب
از معرفـت اسـتدلالي و   انـد و   دادههر دو متفكر موضوع كشف و شـهود را اصـل قـرار         

 تقسيم بندي مشابهي است كه هر دو درباره دو نـوع معرفـت    ،آندليل  . دانند ميبرتر  منطقي  
 از حقـايق  همچنين هر دو متفكر شكرگذارند كه توفيق رازگشايي. اكتسابي و شهودي دارند   

 و موهبتي غيبـي     الاهيهاي خود را وامدار عنايتي       ها و دانسته   ايشان انديشه . اند عالم را يافته  
 مـسائل  از بـسياري  اسـت  مدعي فيلون .است ساخته متجلي ايشان براي را حقيقت كه دانند مي

 (Spencer, 1963: p.138)يابد مي در روحش مدد به و رونيد هاي الهام كمك به را فلسفي دشوار

.  
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گونه كه ابن عربي مي گويد كه بر اساس معيارها و موازين منطقي متداول استدلال                همان
كند، اين كشف و شهود و بينش دروني است كـه بـه يكبـاره و ناگهـاني حقـايقي را در                       مي

ابن عربـي،   ( داند فت را همين صاعقه دروني مي     شناخت و معر  او  زند و    درون وي جرقه مي   
   .)44، ص 1 ج]:تا، الف بي[

  همچنين عبارت دوستان   .برد ام مي يت خدا و مكاشفه ن    ؤي از ر   هاي در عبارات نيز  فيلون  
دوستان خدا «: مي نويسد برد و  مياالله ابن عربي شبيه است به كار  اهل اصطلاح به كه را خدا

معرفت ،  شايستگي اين امر را دارند كه به وجود خدا يا صورت او كه لوگوس مقدس است               
  .(Philo, Ibid Confu: 20,97) »ا را در اين جهان ادراك كنندكمال فعل خد، بند و پس از آنيا

درباره اتحاد عرفـاني    ،   خاص خود  هاي   و اصطلاح  هاهر يك با تعبير   ،  فيلون و ابن عربي   
نكته شايان توجه اينكه هـر دو در ايـن بـاره بـه دو               . ميان روح آدمي و خدا سخن گفته اند       

 اين .ده اندكر عروج روح به سوي خدا و نزول خدا بر روح بشر، اشاره   يعني،  شيوه وحدت 
. گـردد  به مباني مشترك ايشان درباره ارتباط ويژه خدا و انـسان بـاز مـي               دقيقاًرويكرد،  نوع  

هـا و     يلت و كـسب فـض     هـا   تل ـيهمچنين در هر دو متفكر، مفهوم كمـال يـابي و تـرك رذا             
لازم براي رهايي از قيـود حيـات پـست دنيـوي و             ، زمينه و شرط     الاهي به اخلاق    آراستگي

بـر  كـه   ابن عربـي    . آيد  به شمار مي  معراج به سوي خدا     سرانجام  بازگشت به فطرت پاك و      
. دانـد  مسير بازگشت هر چيز را به سوي االله مي        ،  اساس جهان بيني وحدت وجودي خويش     

و كنـد     مي تقسيم   راه بازگشت انسان به سوي خدا را به دو گونه رجعت اجباري و اختياري             
انبيـا بـه   تواننـد بـا پيمـودن طريقـه      داند كه مي هاي كامل مي  فضيلتي خاص انسان  ،  دومي را 
  .(Chittick, 1989: pp.19-20)  دست يابندالاهيمعراج 

  انسان، جانشين خدا 
ثير نگاه ويژه ابن عربي دربـاره نـوع رابطـه انـسان و      أتحت ت ،  ايده يگانگي خدا و انسان    

هاي ارزشمندي براي نگرش عارفانه وي فراهم        مايه انجامد كه دست   ج بديعي مي  خدا به نتاي  
د كه شك تصوير ميبه اي را  ، مرتبه»قرب فرائض«مقام هنگام سخن گفتن از  به  وي  . سازد مي

شود و آدمي حكـم   افعال حق به عبد اسناد مي،  و در اين حال   كند    ميخداوند در بنده تجلي     
شود و   خلق در آينه حق ظاهر مي     ،  آندر  كند كه    اي ياد مي   از مرتبه همچنين  . يابد خدا را مي  
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ايـن نگـاه زيبـا و روح    . نامـد   مـي »قرب نوافـل  «راو اين مقام ،  گردد حق در وي مستور مي    
 ايـن مفهـوم،   . انجامـد   مـي  »همت عـارف  «نوان  با ع  و خلق به مفهومي      ،بخش به ارتباط حق   

ويش و به ميزان قربي كه به پروردگار يافتـه          اي است كه در آن عارف به مدد همت خ          مرتبه
 ،ايـن همـت   . موجودات مـي گـردد    ديگر  ، صاحب سيطره و امكان تصرف در عالم و          است

  است قادر هي و ترجمان مقام خلافت اللّ     همان نيروي متمركز روح است كه به تسخير عالم        
  .)هاي ابراهيمي و سليماني ، فص]تا، ب بي[ابن عربي، (

مـشابه  . نگاه وحدت وجودي و متناظر بـا مراتـب وجـود اسـت            ر نتيجه   د،  رويكرداين  
 ـهمين  بـه چـشم   نيـز   فيلـون  ي در آراـ ـ ابـن عربـي  ژرفاي مباحث نه با هر چند  رويكرد 

از ايـن   . خورد و آن هنگامي است كه از يگانگي حقيقت آدمي و خدا سخن مـي گويـد                 مي
واسطه آن  ،   است كه لوگوس   الاهيمنظر، آدمي به صورت خدا آفريده شده و دارنده تصوير           

، به  استدر وجود وي به وديعه گذارده شده         كه   الاهيانسان به مدد نفخه     از اين رو،     .است
 ي ازيو جز گستردگي دارد   قدرت  ،  زيرا روح در ذات خود     شود؛  مي توانا مكان و زمان تسخير

به  رسيدن و عرش، تا فرش فاصله ديدن نور در امكان كه اوست هم و خداست يعني خود، أمنش
  معلول يگانگي انسان،فيلون اين توانايي را. آدمي ميسر مي سازد براي را پروردگار قرب مقام

   .(Philo, Ibid: Post, 165; Qadir, p.115; Inge, p.84) داند مي خداوند با خود هستي باطن در
قرب نوافل داده كه ابن عربي در مفاهيم قرب فرائض و  است آرايي همان مشابه ،نگاه اين
 بر وجود آدمي تعبيـر      الاهيفيلون به تجربه هايي اشاره دارد كه از آن به سيطره روح             . است
به جاي شعور محدود     خداوند نامحدود شعور كه است عرفاني وجد حالت همان آن، و كند مي

در ايـن حالـت روحـاني،    .  قـرار مـي گيـرد   الاهيو آدمي تحت تصرف كند    ميفردي عمل   
 كه  همچنان ؛دهد و نور بشري را تحت الشعاع خويش قرار مي        درخشد    مي الاهينور  ناگهان  

  .(Philo, Ibid: Somn, 11, 22, 232) گردد مي طالع بشري نور ديگر ارب ،الاهي نور غروب با
هاي ديني و عرفـاني      هاي آشكار و حيرت انگيز تجربه      ، مشابهت شدملاحظه  كه    همچنان

بايد گفـت هـر     ،   به كار رفته   ياه  حصرف نظر از تفاوت اصطلا    است كه   چنان  در دو متفكر    
بـه يكـديگر    روزگـاران   كه ايـشان را از اعمـاق        اند    الهام پذيرفته از حس مشتركي    حكيم  دو  

  .داده است پيوند مي
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  گيري نتيجه
عربي دو چهره برجسته از دو سنت ديني متفاوت اند كه هر دو بـه صـورت    فيلون و ابن  

همــين وحــدت منــشأ، . وامــدار آراي فلــسفي كهــن يونــان هــستندمــستقيم و بــا واســطه 
. هاي ايـن دو متفكـر موجـب گرديـده اسـت           برانگيز فراواني را در نظريه    هاي تأمل   همساني

انسان از منظر هر دو حكيم، عصاره خلقت، هدف هستي، عالم صغير و چشم جهـان بـراي                  
بودن او، از اشتراكات نگاه     شباهت انسان به خدا و اشرف مخلوقات        . مشاهده خداوند است  

هاي    بخش درباره آدمي، راه را براي ذكر تجربه         اين نگاه زيبا و روح    . عارفانه دو حكيم است   
هـاي خـاص خـود        از اين رو، هر يك بـا تعبيرهـا و اصـطلاح           . گشايد  عرفاني ايشان باز مي   

ستگي به اخـلاق    اند كه لازمه آن، آرا    درباره اتحاد عرفاني ميان روح آدمي و خدا سخن گفته         
بـا  و ايـن،     اسـت    الاهـي بازگشت بـه فطـرت       و رهايي از قيد و بندهاي عالم ناسوتي و           الاهي

  .شود است، امكان پذير مي الاهيمعيار و قانون كه تمسك به شريعت 
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